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یک روز صبح، اریک، کوچک ترین عضو خانواده ی اریکسون، از 
صدای مامان و بابا که توی آشپزخانه حرف می زدند، بیدار شد. 
از لحن صدایشان معلوم بود دارند درباره ی چیز نگران کننده و 

مهمی حرف می زنند.
چی  روزنامه  توی  ببین  ریخته.  هم  به  را  »همه جا  گفت:  بابا 

نوشته اند. اینجا! اینجا را بخوان.«
مامان گفت: »وای نه! وحشتناک است! خیلی وحشتناک!«

اریک از تختش پرید پایین. می خواست بداند چه چیزی آن قدر 
وحشتناک است.

هرکسی حق دارد 
کارلسون باشد
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و خـب، خیلی زود فهمید چه خبر اسـت. تـوی صفحه ی اول 
روزنامـه بـا تیتر درشـت نوشـته بودنـد: »پهپاد جاسوسـی یا 

بشقاب پرنده؟«
زیرش نوشته بودند:

جسـم ناشناسـی که بر فراز آسـمان استکهلم 
پرواز می کند، چیست؟ جسمی که شهروندان 
سـوئدی در آسمان مشـاهده کرده اند، بسیار 
کوچک اسـت. شبیه بشکه یا چنین چیزی به 
نظر می رسـد. در حال حرکـت صدا می دهد و 
ظاهراً مجهز به موتور است و برای همین وقتی 
روی پشت بام های محله ی واسا حرکت می کند، 
صدایی شـبیه وزوز تولید می کند. مسـئولان 
سـازمان هواپیمایـی هیـچ اطاعـی دراین باره 
ندارنـد و احتمال می دهند جاسـوس کوچکی 
باشد که برای جمع آوری اطاعات این طرف و 

آن طرف پرواز می کند. این موضوع باید بررسی 
و این متجاوز هوایی باید دستگیر شود. اگر این 
شیء وسیله ای برای جاسوسی است، باید بدون 

لحظه ای درنگ به پلیس تحویل داده شود.
باشد،  اسرارآمیز  بشقاب پرنده ی  یک  اگر  و 
چه؟ چه کسی از راز بشقاب پرنده ی استکهلم 

پرده برمی دارد؟
در حال حاضر برای کسی که بتواند این شیء 
مرموز را بگیرد، جایزه ای ده هزارکرونی در نظر 
گرفته شده است. هرکس این شیء را به دفتر 
لحظه  همان  می تواند  دهد،  تحویل  روزنامه 

جایزه ی خود را دریافت کند.
مامـان گفت: »بیچاره کارلسـون پشـت بامی! مطمئنم تا وقتی 

شکارش نکنند، دست از سرش برنمی دارند.«
اریک احساس می کرد هم زمان هم خشمگین است و هم غمگین 
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و هم وحشت زده. با بغض و اشک گفت: »چرا کارلسون را به 
آسیبی  هیچ کس  به  که  کارلسون  نمی گذارند؟  خودش  حال 
نمی زند. آن بالا روی پشت بام برای خودش زندگی می کند و 
بعضی وقت ها هم یک ذره این دوروبر پرواز می کند. این که 

اصاً کار بدی نیست. هست؟«
بابا گفت: »نه. این برای کارلسون اصاً کار بدی نیست. فقط 

اینکه... اوممم... کارلسون فقط کمی غیرمعمولی است.«
»کمی غیرمعمولی« کلمه ی خیلی خوبی برای توصیف کارلسون 
بود. حتی اریک هم این را قبول داشت. کمی غیرمعمولی بود؛ 
پسرکوچولویی با یک موتور کوچک و پرّه ای چرخان روی پشتش 
که آن را با دکمه ای که وسط نافش بود، روشن می کرد. کارلسون 
روی پشت بام، توی خانه ی خیلی خیلی کوچولویی که پشت 
لوله ی بخاری ها پنهان بود، زندگی می کرد. کارلسون بهترین 
دوستِ اریک بود. از بریجیت و کریستوفر هم با او صمیمی تر 
بود. آن ها وقتی کارلسون وقت نداشت یا آن دوروبرها نبود، 

و  بریجیت  می کرد  فکر  کارلسون  می کردند.  بازی  اریک  با 
کریستوفر فقط جای اضافی اِشغال می کنند و وقتی اسمشان 

می آمد، خرناس می کشید.
درباره ی  می توانی  نمی دانم چطور  »اصاً  کارلسون می گفت: 
این دو تا میگوی بی مغز و من یک جور حرف بزنی و هم من را 
دوست خودت بدانی و هم آن ها را. من یک پسر خوش قیافه ی 
فوق العاده باهوش و تپلم که در اوج جوانی و خوش تیپی به سر 
می برم. چند تا پسربچه ی خنگ این شانس را دارند که همچین 

کسی بهترین دوستشان باشد؟ هان؟ جواب بده.«
خوش حال  و  می افتاد  تاپ تاپ  به  حرف  این  از  اریک  قلب 

می شد. برای همین می گفت: »فقط من.«
چقـدر خوش شـانس بـود کـه از میـان این همـه پشـت بام، 
کارلسـون تصمیـم گرفته بـود روی بام خانـه ی او زندگی کند! 
همه جای محله ی واسـا پُر بود از خانه های چهارطبقه ی قدیمی 
با پشـت بام های مسطح. خانواده ی اریکسـون هم توی یکی از 



کارلسون پشت بومی اصاً شبیه هیچ کس نیست، تازه خیلی هم عجیب وغریب 
و بانمک است. آدمکی تپل با یک ملخ هلیکوپتری روی پشتش که می تواند 
با آن پرواز کند. داستان آشنایی اریک و کارلسون را که خیلی خیلی خواندنی 
و جذاب است، از دست ندهید. اریک پسر کوچک خانواده که همیشه تنها 
بوده، از پیدا کردن دوستی مثل کارلسون و خانه اش روی پشت بام خوشحال 
می شود. کارلسون و اریک، دوتایی در دنیای خنده دار، هیجان انگیز و پرماجرای 

کارلسون پرواز می کنند و به ماجراجویی هایشان ادامه می دهند.

کارلسون همین جاست، پشت لوله بخاری روی پشت بام قایم شده. منتظر است 
تا از پنجره ی اتاقت بیاید تو، تو را سوار بر پشتش کند و با هم پرواز کنید. توی 
این داستان، کارلسون پشت بومی می خواهد برود تلویزیون و مشهور شود. اما 
دردسرهای کارلسون تمامی ندارند، دردسرهایی که حسابی اریک را می خندانند. 
کارلسون و اریک غوغایی در شهر به پا می کنند و همه را به وحشت می اندازند، 
چون این بار کارلسون یک شبح بازی اساسی راه می اندازد! با هم بخوانیم و ببینیم 

که اریک و کارلسون این بار چه جوری قِصِر درمی روند؟

ماجراهای کارلسون پشت بومی این بار پلیسی می شود. پلیس دنبال یک پهپاد 
جاسوسی در آسمان استکهلم است! هرکسی که پهپاد را پیدا کند، پلیس جایزه ی 
خیلی خیلی بزرگ و هیجان انگیزی برایش درنظر گرفته است. همه برای گرفتن 
جایزه به جنب وجوش می افتند. اریک و کارلسون هر دو از ماجرا خبر دارند، 
اما کارلسونِ عجیب وغریب، سرخوش و خوشحال به نظر  اریک نگران است 
البته  می رسد. اریک، عمو یولیوسِ بداخاق و خانم کراولیِ خوش بین و صد 
کارلسون پشت بومی ماجراهای پلیسی را دنبال می کنند. داستان هیجان انگیز 

آن ها را بخوانید تا ببینید در آخر چه کسی جایزه ی بزرگ را می برد؟

حقهبازیهایکارلسون

کارلسوندوبارهپروازمیکند
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هوپا، ناشر کتابهای خوردنی

نشر هوپا همگام با ناشران بین المللی، از کاغذهای مرغوب با زمینه ی کِرِم استفاده می کند؛ زیرا:
 این کاغذها نور را کمتر منعکس می کند و درنتیجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته می شود؛

 این کاغذها سبک تر از کاغذهای دیگر است و جابه جایی کتاب های تهیه شده با آن، آسان تر است؛
 و مهم تر از همه اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع می شود.

به امید دنیایی سبزتر و سالم تر


